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اــآنج  

 تا فصل سبز روئيش گلها خيلی راهست 

 هنــوز آسمان قيراندود ابرهای سياست

 آنجـــا کنــار دهکـــده بر رهگذار دشت 

 هنــوز داغ سينه ی هر لاله هـــويـداست 

از هجــای واژه ی تبعيد شد رهــا  یکــ  

 هر برگ از شاخه و از ريشه اش جداست 

  ــانــده قتــل همه بلبــلان مست يادت نم

 هنوز تفنگ چره يی بر دست کدخداست

شکوه باغ  کس نديدبا صد هزار ديده   

معجــزه بودن اشتباهست  در انتظــار  

 سرخ است کوچه کوچه ز خون عاشقان 

از کجاست ( ناتور ) زخم تبر به شانه ی   

 


